
 

  
بري كه خ. روهاي نظامي امريكايي را شنيدم

صويري كشور و جهان قرار داغ روز رسانه هاي چاپي وت

 ن روزها با هر كسي كه مواجه مي شدي مي گفت كه رييس جمهور افغانستان براي نشان دادن چراغ سبز به دوستان طالب و همتا

مجبور به  منيت جرگهء مشورتي صلح 

كشيدن بيرون مانند عراق پنداشته و به خاطر 

يا مسلح سازي روستائيان  "پوليس نظم عامه 

كه نه كمتر از آن دو خبر بالا خبر ساز بود و سروصدا 

تصور مي كنند افغانستان امروز به 

، حساسيت هاي قومي را دامن زده وپروسه آمدن ثبات وامنيت را به 

 با پوششپيترييوس كه شنيدم طرح مليشه سازي جنرال ديويد 

يا مسلح سازي روستائيان براي دفاع از خود شان ، مورد قبول رئيس جمهور كرزي قرار 

انگار اين . منفي يا مثبتي از سوي وزارت دفاع وستردرستيز قواي مسلح

روهاي نظامي امريكايي را شنيدمو ني عالي رهبري قوت هاي امنيتي افغانستاندركابل بودم كه خبر تغيير وتبديل دركادر

داغ روز رسانه هاي چاپي وتروز هاي متوالي درسرخط خبرهاي تعجب وحيراني فراواني را سبب شد و

ن روزها با هر كسي كه مواجه مي شدي مي گفت كه رييس جمهور افغانستان براي نشان دادن چراغ سبز به دوستان طالب و همتا

منيت جرگهء مشورتي صلح بينه اش را به بهانهء ناكامي در تأمين اكابرجسته وسخت كوش 

با هوش ترين جنرالان يكي از نخبه ترين و نيزاستعفا ساخته است و رييس جمهور امريكا 

مك كريستال قوماندان عمومي ايساف ونيروهاي ستنلي متحده آقاي سترجنرال 

سفير و شخص  آدرس  امريكايي را به دليل ابراز واظهار سخنان ناسنجيده و توهين آميز به

  .وبرخي از مقامات بلند رتبهء كاخ سفيد دخيل دربازي هاي سياسي افغانستان 

چند روزي ازاين خبرها نگذشته بود كه خبر تقرر سترجنرال ديويد پيتر ييوس به حيث 

قوماندان عمومي قوت هاي ناتو و فرمانده كل نيروهاي امريكايي مسستقر درافغانستان به 

عراق همه كاره يد و بلافاصله معلوم شد كه اين جنرال كاركشته كه مدتي در جنگ 

مانند عراق پنداشته و به خاطر واراضي و شرايط افغانستان را همراه بوده است، مردم 

پوليس نظم عامه  "  را زير نام وعنوان   ء پاي امريكايي ها از باتلاق افغانستان طرح مليشه سازي

كه نه كمتر از آن دو خبر بالا خبر ساز بود و سروصدا  بريخ .براي دفاع از خود و منطقهء شان به حكومت افغانستان پيشنهاد كرده است

تصور مي كنند افغانستان امروز به كشور را كه  آگاهقشربه ويژه واكنش هاي به شدت منفي . وواكنش هاي فراواني را به دنبال داشت

، حساسيت هاي قومي را دامن زده وپروسه آمدن ثبات وامنيت را به  ديروز) اربكي ( قومي تشكيل قوت ها ونهاد هايي كه مانند قوت هاي 

  . چالش هاي بيشتر مواجه سازد ، نياز ندارد

كه شنيدم طرح مليشه سازي جنرال ديويد روف عرق پايم خشك نشده بود به اين ماتمكده نرسيده وبه قول مع

يا مسلح سازي روستائيان براي دفاع از خود شان ، مورد قبول رئيس جمهور كرزي قرار  "پوليس نظم عامه 

منفي يا مثبتي از سوي وزارت دفاع وستردرستيز قواي مسلحبدون هيچ واكنش  .گرفت وقرار شد از ولايت دايكندي آغاز گردد

  عظيميمحمدنبي   

دركابل بودم كه خبر تغيير وتبديل دركادر    

تعجب وحيراني فراواني را سبب شد و

ن روزها با هر كسي كه مواجه مي شدي مي گفت كه رييس جمهور افغانستان براي نشان دادن چراغ سبز به دوستان طالب و همتادرآ. گرفت

برجسته وسخت كوش  هاي پاكستاني اش دو تن از وزيران

استعفا ساخته است و رييس جمهور امريكا 

متحده آقاي سترجنرال  اردوي ايالات

امريكايي را به دليل ابراز واظهار سخنان ناسنجيده و توهين آميز به

وبرخي از مقامات بلند رتبهء كاخ سفيد دخيل دربازي هاي سياسي افغانستان  خودش

  

چند روزي ازاين خبرها نگذشته بود كه خبر تقرر سترجنرال ديويد پيتر ييوس به حيث    

قوماندان عمومي قوت هاي ناتو و فرمانده كل نيروهاي امريكايي مسستقر درافغانستان به 

يد و بلافاصله معلوم شد كه اين جنرال كاركشته كه مدتي در جنگ نشررس

همراه بوده است، مردم نيزقيت هايي وراهبردهايش با مؤف

ء پاي امريكايي ها از باتلاق افغانستان طرح مليشه سازيآبرومندانه 

براي دفاع از خود و منطقهء شان به حكومت افغانستان پيشنهاد كرده است

وواكنش هاي فراواني را به دنبال داشت

تشكيل قوت ها ونهاد هايي كه مانند قوت هاي 

چالش هاي بيشتر مواجه سازد ، نياز ندارد

  

به اين ماتمكده نرسيده وبه قول معواما هنوز   

پوليس نظم عامه  "نام كمتر حساسيت برانگيز 

گرفت وقرار شد از ولايت دايكندي آغاز گردد



 

درحالي كه اين وزارت دفاع دولت جمهوري اسلامي افغانستان بود كه . پروسه مهم ربطي به اردو وقواي مسلح افغانستان نداشته است

اين پروسه ها  (!)مؤفقانه هاي تاً فوقتاً از پيشرفت را با كش وفش وطمطراق فراوان آغاز كرد و وق "دايان  "و  "آر .دي .دي  "پروسهء 

  .آقاي وردك مي افزود! بر افتخارات ومي شد با كوس وكرنا سخن زده 

  

هاي استعمارگر درزمان اشغال د گفت كه براي نخستين باراين مفكوره توسط انگليس باي ايجاد قوت هاي قومي ومنطقه يي مفكورهءدربارهء   

ومهمات وپول كافي،  دادن اسلحه آنان سران قبايل طرفدار خودرا با . بايلي افغانستان به منصهء تطبيق قرار گرفتدر مناطق قهند بزرگ 

. تسليح وتجهيز وآماده مي ساختند تا مناطق مربوطهء شان را دربرابرتهاجم نيروهاي ملي وآزادي خواهان افغانستان حفظ و حراست نمايند 

. با اسلحه يي كه از انگليس ها گرفته بود مسلح ساخت وبه پادشاهي رسيد را سپه سالار محمد نادر خان به شهادت تاريخ همين مليشه ها

 غازيتوضيح آن كه دولت انگليس به نادرخان تعهد سپرده بود كه براي تسخير كابل وكشتن حبيب االله و عدم استرداد سلطنت به شاه امان االله 

  . قرار مي دهد دراختيار نادر خان هزار پوند انگليسي 180، پنج مليون كارتوس و مبلغ بور  303به تعداد ده هزار قبضه تفنگ 

  

نيز به ويژه درمناطق جنوب وجنوب  -(!)باباي ملت  -عمليهء اربكي سازي و ايجاد قوت هاي مليشه در چهل سال سلطنت محمد ظاهر خان    

نظر رياست مستقل قبايل وقت ادامه داشت تا اين كه بساط سلطنت مطلقه ظاهر  ز سرحدات افغانستان تحتشرق كشور ظاهراً به منظور دفاع ا

و  ها زير نام قوت هاي قومي ومنطقه ييخاني برانداخته شد و حزب ديموكراتيك خلق افغانستان قدرت را به دست گرفت واين نيرو

  .ومحلات دور افتاده كشور ايجاد گرديدنيروهاي دفاع خودي زير نظر وزارت هاي دفاع و داخله به منظور دفاع از مناطق 

  

  : كتاب اردو وسياست در سه دهه اخير در بارهء اين نيرو ها چنين آمده است چاپ دوم  281- 280صص در 

  

قطعات و جزوتام هاي قومي نه تنها درهرات بلكه درمزارشريف ، شبرغان ، ميمنه ، سرپل ، بدخشان ، قندوز، بغلان ، مشرقي ، لغمان،  "  

و خدمات امنيت دولتي هركدام سعي داشتند تا با ايجاد اين  اردو ، سارندوي . نرها وساير شهرهاي كشور به نام هاي مختلفي ايجاد مي گرديدك

قطعات در جنب وجوار جزوتام هاي بزرگ خويش به نام قطعات قومي ومليشه قدرت وقابليت محاربوي خويش را بلند ببرند وساحهء 

هدف دولت هم معلوم بود كه مي خواست با ايجاد اين قطعات ، فشار جنگ را كمتر ساخته . ت امنيت بيشتر قرار دهندمسؤوليت شان را تح

                                 .ومجاهدين را تجريد نمايد

فر دگروال از قواي هوايي به به نام مدافعهء ملكي كه رياست جديدي دروزارت دفاع بود ورئيس آن يك نرياستي  ، اين قطعات درآغازتشكيل 

مشاور رياست مدافعه ملكي تورنجنرال كيبل قهرمان دو مرتبه يي اتحاد . حفيظ االله امين بود، ايجاد شد نام دوست محمد از جملهء هوا خواهان

لوي مستشار  وي درعين زمان معاون. شوروي درجنگ عمومي دوم بود كه مي خواست براي مرتبهء سوم درجنگ افغانستان قهرمان شود

از حرمت وعزت  40اردوي افغانستان نيز شمرده مي شد ودربين مشاورين واردوي امور قوت هاي قومي ومليشه  درنظامي شوروي در

نامبرده شخصاً با قوماندانان متمايل به . او درتأسيس قطعات مدافعه ملكي از خود انرژي وپيگيري خاصي نشان مي داد. خاصي برخوردار بود



 

نامبرده درطول يك ماه به . اس مي گرفت ودرمحلات خطرناك با آنان ملاقات مي كرد وهيچ گونه ترس وواهمه يي بروز نمي داددولت تم

  .....هرات وساير نقاط كشور چندين بار پرواز مي كرد وبه سازماندهي اين كار مهم مي پرداخت

  

ال نگهداشتن تأسيسات ونهاد هاي دولتي درمنطقهء تحت نفوذ شان ، تأمين امنيت وظايف قطعات مذكور را تأمين امنيت مناطق بود وباش آنان ، فع  

پل ها و جاده هايي كه از نواحي آنان مي گذشت، اشتراك درفعاليت هاي محاربوي دولت ، اكمال نمودن پلان سهميه جلب واحضار شان 

درمقابل دولت تعهد مي سپرد تا به آن ها منظوري تشكيل يك . دتشكيل مي دا مجاهدين به مناطق مربوطهء شان  وجلوگيري از نفوذ دسته هاي

براي شان  --دربرخي از اين قطعات  –قطعه وجزوتام را بدهد و سلاح ، تخنيك ، مهمات ، تجهيزات معاش وحتا البسه واعاشه آن ها را 

ا تا حد امكان به صورت درست اجرا مي كردند؛ ولي دقانه به دولت پيوسته بودند، وظايف شان راالبته برخي از اين قطعات كه ص. توزيع كند

  . عدهء زيادي از آن ها ظاهراً با دولت اما در باطن با مخالفان پيوسته گي داشتند

  

آمر سيد احمد كه از طرف خاد جذب  در هرات  مثلاً.... دراين قطعات نيز تمايلات وگرايش هاي پرچمي گري وخلقي گري وجود داشت  

اي قومي داشت به پرچمي ها علاقمندي نشان مي داد وارباب سيدو كه از طرف قواي چهار زرهدار جذب شده بود يا كندك و يك لو شده بود

رسياسي ش هايي كه بدون ترديد درنتيجه كاچنين گراي. ها متمايل بودند يقومي داوود جوان كه از طرف سارندوي منظور شده بود به خلق

چنان كه بعد ها درهنگام رياست جمهوري . باعث بروز جنگ ها و كشت وخون دربين اين قطعات مي گرديد در بين آن ها به وجود مي آمد حتا

روزي آمر سيد احمد در شهر كابل داوود جوان را ترور كرد و برادر داوود جوان آمر سيد احمد را درهنگام اداي نماز ، داكتر نجيب االله 

 . درمسجد جامع هرات به گلوله بست

 

عات معاش مي گرفتند، اعاشه مي شدند ودر طول يك ماه بارها براي اكمالات مهمات خويش به مراكز قطعات نظامي اردو ويا اين قط  

راپور دقيق موجود پرسونل آن ها را به . مراتبه بيشتر نشان مي دادند 3الي  2آن ها موجود پرسونل خويش را . سارندوي مراجعه مي كردند

مديران سفربري و معتمدين معاش اجازه نمي يافتند كه براي توزيع عادلانه ء معاش به داخل قريه ها يعني . جز خودشان كسي نمي دانست

ن همان جزوتام يا قطعه قومي تسليم ناپس معاش شان را كه بوجي هاي پول مي شد مجبوراً به قوماندا. مراكز وقرارگاه هاي اين قطعات بروند

كسي حق شكايت . اش را به منزل خود مي بردند وبه سربازان شان به اندازه ناچيزي پول توزيع مي كردندمي دادند كه آنان پس از تسليمي مع

  ....كردن را نداشت

  

آنان را دايماً به قريه جات خويش دعوت مي كردند وبا برعكس . روسي نيز باب معاشرت را گشوده بودند اين قطعات با افسران وسربازان   

آن عده سربازان روسي كه درطول اين سال ها به چرس ، ترياك وهروئين . خل قطعات روسي ازادانه رفت وآمد داشتنداين قوماندانان به دا

مود مخدره ، تايپ ريكاردر ها، ويديو ها، كرج ها و اسلحه عتيقه وقديمي را . عادت پيدا كرده بودند، بهترين دوستان آن ها شمرده مي شدند

عارف . ودربل آن ها اسلحه سبك ، راكت انداز ها ، حتا موتر هاي جيپ ، لاري و زرهپوش فروخته مي شدروس ها ازنزد شان مي خريدند 

 201وآصف آن دو برادري كه قبلاً از آنان دراين كتاب ياد شد، يك عراده تانك ودو عراده زرهپوش را از نزد قوماندان تولي مقيم غند 



 

به دست آورده بودند وسرگي راپور داده بود كه اين وسايط در يكي از وظايف محاربوي ميرداوود از قوماندان تولي آن سرگي تيتانوف 

   "... راكت خورده و حريق شده است

  

واما اين مختصري كه دربارهء اين قوت ها دركتاب اردو وسياست آمده است، نمي تواند نمايانگر تصوير جامع و كاملي ازنقاط قوي ويا    

زيرا نيروهايي كه به منظور دفاع . سهم گيري آنان درتحكيم حاكميت دولتي در محلات وروستا هاي كشور باشدضعيف اين قوت ها در امر 

اما به  .نداز محلات دور دست تشكيل مي شد، خواهي نخواهي داراي انگيزه ها وويژه گي هاي محلي و منطقه يي همان قسمت كشور مي بود

در مطلقه كسب قدرت . مانند اندوختن پول ، اسلحه و مهمات . ان به سوي دولت وجود داشتصورت عموم چند انگيزه اساسي درمراجعه  آن

اين قوماندانان معمولاً . رفتن امتيازات بيشمار فوقن و يا پيوستن دوباره به مجاهدين سابق پس از گمحل ومنطقه ، انتقام گيري از رقيبا

رايم گوناگون از جمله اختطاف ، قتل، سرقت مسلحانه ، زنا، لواطت، قمار افرادي را در صفوف خويش جذب مي كردند كه اكثراً به ج

فيصدي اندكي از اين قوت ها را انگيزهء دفاع با جرأت مي توان گفت كه .  خدمت زيرپرچم متهم مي بودندويا گريز از وباجگيري از اهالي 

از مفرزه هاي نظامي امنيت دولتي وقت از اين حساب مستثني مي  البته برخي. از حاكميت وادار به تشكيل قطعه ويا جزوتام قومي مي ساخت

توانند بود ، زيرا كه دربسياري موارد درامر سركوب باند گروپ هاي مخالف دولت ويا ايجاد زد وخورد مسلحانه درميان آن باند گروپ ها 

  . شايسته گي فراواني از خود نشان مي دادند

. آنان به مرور زمان سركش ونافرمان مي شدند. هء درد سر بزرگي براي قواماندانان قطعات بودندواقعيت اين است كه اين قطعات ماي   

پس از مدت كوتاهي با باند گروپ هاي دشمن ارتباط مي گرفتند . وظايفي كه به ان ها سپرده مي شد ، مانند روزهاي نخست اجرا نمي كردند

ودربيخ ريش دولت انجام داده ودر  انده شدهء كشف دشمن را در روز روشن پنجم استخبارات ومفرزه هاي پيشرودرحقيقت وظايف ستون 

بسياري موارد زمان شروع عمليات و راه هاي رفتار وتركيب قوا ووسايط قطعات عملياتي را به سركرده هايي باند ها اطلاع مي دادند و 

  . دشمن مواجه ساخته و ضربات بزرگي به پيكر قواي مسلح افغانستان وارد مي كردندبدينترتيب قطعات عملياتي را با خطر كمين 

  

رقابت و همچشمي اين قطعات براي تحت نفوذ درآوردن مناطق وقريه هاي بيشتر نيز پديدهء منفي ديگري بود كه به صورت پيوسته درميان  

يشتر مردم و تصرف مناطق وروستا هاي يكديگر به جان هم مي افتادند و براي آنان براي تحت انقياد در آوردن تعداد ب. اين قوت ها رخ مي داد

حه يي دريغ نمي كردند ودراين ميان اين مردم بيگناه ومعصوم بود كه مصيبت گلوله باران دوطرف از پا درآوردن حريف از استعمال هيچ اسل

   .درگير را متحمل مي شدند

مي كردند، يعني درحالي كه از دولت افغانستان اسلحه وپول به خاطر دفاع از سرحدات اخذ مي برخي از اين مليشه ها دو طرفه بازي    

. به تمام اسلحه ومهمات خويش به پاكستاني ها مي پيوستند ،  كردند به ساز پاكستاني ها نيز رقصيده وهمين كه فرصت را مساعد مي يافتند

ه وبسيج همگاني اقوام وقبايلي را ك نظور تحكيم سرحدات دولتي تشكيل شده بودكه جرگه بزرگ اقوام وقبايل به م 1985مثلاً درسال 

بستن مناطق تحت نفوذ شان بر روي عماصر ضد انقلاب دربرمي گرفت، ولي خان كوكي درمرزهاي شرقي وجنوبي كشور مي زيستند براي 

نظر مستقيم دوكتور نجيب االله مرحوم به داخل تالار  خيل با پنجصد تن از افرادش از اثر كاراوپراتيفي وزارت امنيت دولتي اما تحت



 

ببرك كارمل وحضار در تالار با صداي بلند وعده درآن روز او دربرابر . ابر زنده ياد ببرك كارمل رژه رفتندپولتيخنيك آمده و از بر

  .  به داخل افغانستان نفوذ كنند تا ضد انقلاب از منطقهء شانحاكميت دولتي دفاع كرده ونخواهند گذاشت از وي وافرادش كه سپرد 

  

دستور داده شد تا عمليات محاربوي را به خاطر دولتي تا دندان مسلح شده وبه اين تنابنده  پس از ختم جلسه  اين افراد از طرف وزارت امنيت  

. قول اردوي مركز انجام دهم 11و 9هاي دره نازيان كه هم مرز با پاكستان بود، توسط فرقه هاي  "كنداو "گذشتاندن اين فراد از يكي از 

اين عمليات به نسبت كمبود پرسونل و دشوار بودن اراضي  ومواضع مستحكم واز قبل احضار شدهء نيروهاي مخالف دولت،  مدت يكماه به 

ودادن تلفات فراوان  قطعات در شرايط سرما و كمبود پرسونل براي ايجاد پوسته هاي امنيتي در ارتفاعات بلندي كه با مشكلات. طول انجاميد

معاون اول لوي درستيز شوروي  "ورونيكوف  "سرانجام سترجنرال .كيلومتر پيشروي كنند 40به دست مي آمد فقط توانسته بودند تا حدود 

سرماي به ما كمك نمود تا توانستيم بعد از مدت چهل روز در وقت كه با بازديدش از دره نازيان به دشواري اين وظيفه يقين حاصل كرد، 

ولي شگفتا كه همين كه آنان از سرحد گذشتند ، قول وقرار هاي خود . كشندهء زمستان افراد كوكي خيل رابه آن طرف سرحد عبور دهيم

درحالي كه قوت هاي ما به . را با دوكتور نجيب االله فراموش كرده وبا تمام اسلحه ومهمات وبوجي هاي كلدار به دولت پاكستان پيوستند 

  .امر ده ها افسر وسرباز خويش را دراثناي عمليات از دست داده بودخاطر اين 

  

مثلاً كدام شهروند كابليي  كه در آن زمان دركابل . دربارهء  نقاط منفي اين اربكي ها سخن بسيار است ومي توان مثنوي صد من كاغذ نوشت 

. اين قوت ها چگونه نظم وامنيت شهر كابل را برهم مي زدندزنده گي مي كرد، فراموش كرده خواهد بود كه برخي ا زافراد بي بند وبار 

  : چاپ دوم اردو وسياست دراين مورد چنين آمده است  480 – 479درصص

، درشهر نو ، خيرخانه وديگر دراپارتمان هاي مكروريان، در وزير اكبر خان: آن ها در شهر كابل به تدريج داراي قرارگاه ها شده بودند " 

ندان درمنطقهء مربوط صاحب محافظين ، دستگاه هاي مخابرات ، زرهپوش ها اهرقوم. ا قرارگاه قوت هاي قومي وجود داشتنقاط شهر ده ه

آنان زنان . و حتا ماشين هاي محاربوي شده وبه هرسمتي كه مي رفتند، قطار طويلي از موتر ها وآدم ها را درپشت سر خود يدك مي كشيدند

ت مي كردند، مشروب مي نوشيدند، قمار بازي مي كردند و چرس وافيون دود مي كردند و پول هاي باد آورده ، دختران وپسران كابل را اذي

   ". ...را مانند باد به هوا مي دادند

. بود كه محلهء وزير اكبر خان را به فرق سر سوار كرده بود يعصمت مسلم كه خويشتن را مارشال ساخته بود نيز يكي از همين قوماندانان

  : چاپ دوم اردو و سياست چنين آمده است  343درص ربارهء او د

 كه اين شخص . درقندهار يكي از افراد مشهور ديگري به نام عصمت االله مسلم به حيث قوماندان قطعات قومي و مليشه به جاه ومقام رسيد " 

ومدتي را  ه كرد س عالي افسران اردوخدمت كور در دتيپسر جنرال حيات االله خان ياور پادشاه سابق بود، حربي پوهنتون را ختم كرده و م

قندهار صاحب يك قطعه قومي بود ووظيفه تأمين امنيت سرك سپين  2در اتحاد شوروي سابق درس خوانده بود، در قول اردوي نمبر هم 

دولتي مي گرفت صاحب كانتينر درك باج وخراجي كه از وسايط وتراسپورت هاي دولتي وغير او از م. قندهار را به عهده داشت –بولدك 

همين او بود كه . هاي پول، تعمير هاي مجلل ، زن هاي رسمي وغير رسمي فراوان ، مالك نوكر وچاكر ودم ودستگاه بزرگ گرديده بود

نمود فير . 1. ام.پليتخنيك كابل توسط راكت هاي بدرزمان تدوير لويه جرگه دروقت رياست جمهوري دوكتور نجيب االله بالاي تعمير 



 

.  وروز بعد  نزديك بود از اثر كميني كه از طرف امنيت دولتي درحصهء كوتل باغ بالا برايش ترتيب شده بود، جانش را ازدست بدهد

را مانند آب مي نوشيد و پرواي  "ويسكي  "عصمت مسلم شخص ديوانه مزاج ، دايم الخمر وعياشي بود واز صبح تا شام مشروب گران قيمت 

كار وبارش تا حدي بالا گرفته بود كه عضو شوراي انقلابي گرديد وبه رتبهء جنرالي رسيد ولي به اين رتبه . امي را نداشتهيچكس وهيچ مق

اگرچه خودش . شانه هاي يونيفورمش نصب مي كرد قناعت نكرده خود را مارشال مي خواند وعلايم وستاره هاي مارشالي را دريخن و بالاي

هنگامي كه . اهان ببرك كارمل است؛ ولي خط عقيدتي مشخصي نداشت ودربند هيچ پرنسيپ وقاعده وقانون نبودمي گفت كه از جملهء هوا خو

موتري كه درآن راكت انداز هاي ضد تاك . سوار مي شد "پيجارو  "وي موتر . مست مي شد ، لجوج ، فرومايه ، فحاش و گستاخ مي گرديد

عصمت مسلم در هرخانه يي كه دختر جوان . ار، ژوليده مو و تفنگ به دست بدرقه مي گرديدنصب شده بود و توسط افراد قندهاري بي بند وب

وزيبايي را سراغ مي كرد، مي رفت وبا پول ، زر و زور دختر را به چنگ مي آورد وبه زني مي گرفت ؛ ولي هنوز مدتي نمي گذشت كه او 

 ش به حدي زياد شده بودجسارتچنان هار شده و سرانجام . ديگري مي رفترا به سربازان خويش مي سپاريد وبه سراغ دختر مظلوم ومعصوم 

ميانجي مي شدند و بنابراين روس ها ومشاورين رياست پنج امنيت دولتي اكثراً بين او و دولت . كه حاضر نمي شد با دولت مستقيماً مذاكره كند

   "! سيخته پس پادشاهي بود، خود ساخته ومارشالي بود، لجام گ: وساطت مي كردند 

مثلاً جبار قهرمان كه در . درميان اين قوت ها چهره هاي ديگري هم بودند كه خود خواهي وبلند پروازي شان از عصمت مسلم كم نبود   

ولايت هلمند قطعه قومي در چوكات وزارت دفاع داشت و عزيز ودردانهء شهنواز تني شمرده مي شد  وتني مؤ فق شده بود تا به بهانه يي 

. اين شخص پاي لچ تمام عياري بود وتمايل به زرغوني ها داشت .ازهء انتقال قوت هاي او را از هلمند به كابل از دوكتور نجيب االله بگيرداج

همين او  . اما او اگرمانند عصمت مسلم ويسكي نمي نوشيد، درعوض نصوار دهنش قضا نمي شد و چلم چرسش لحظه يي خاموش نمي گرديد

در استقامت پلچرخي نقش خاصي را بازي كرد ودرزمان سقوط كابل نيز با تعدادي از جنرالان گلبدين   –كودتاي تني بود كه درزمان 

كروريان اول سنگر گرفته وسعي مي كرد تا حزب اسلامي را به داخل ن در غند مخابره ء ستردرستيز در مگلبدي –وافسران طرفدار تني 

 . شهر كابل نفوذ بدهد

ندانان بود كه درولايت جوزجان  از وزارت داخله منظوري تشكيل وايجاد  انيز ازجملهء همين قوم "بي خدا  "ول ملقب به عبدالرس      

او كه مدتي پس از كشته شدن سيد عبداالله مدتي قوماندان محبس پلچرخي بود ، از اثر رويه خشن وقساوت وبي . قطعهء قومي را گرفته بود

ها با افراد جنرال دوستم بر سر تقسيم ارهمو بود كه بنابر سياست هاي نادرست رهبري آن زمان ب. شده بود "بي خدا  "رحمي اش ملقب به 

همراه با منوكي منگل نقش مهمي دربرانگيختن مناطق و گسترش دادن ساحهء نفوذش درجنگ وستيز بود واخيراً در هنگام سقوط مزارشريف 

  . نسبت به جنرال دوستم وقطعات تحت امرش داشت احساس بي اعتمادي دوكتور نجيب االله مرحوم

گفته مي شد كه . ازوزارت امنيت دولتي نيز شخصي به نام امان االله كه از ولايت بلخ بود، منظوري تشكيل قطعه قومي را گرفته بود   

امان االله بعد از مشاهدهء آن . برده بودندكرده وحتا گليم هاي منزل اورا  شته ، خانه اش را چور وچپاولمخالفين تمام اعضاي خانواده اورا ك

كه ازآن پس آهسته آهسته مردم نيروهاي جنرال گلم جم گلم من جمع شد وبا گفتن همين جمله معروف شد به امان االله : وضعيت گفته بود

  .دوستم وساير قطعات قومي سمت شمال را نيز گيلم جمع ها ياد مي كردند

حاكميت حزب ديموكراتيك خلق افغانستان به ويژه درزمان رياست جمهوري دوكتور نجيب االله گراف بدينترتيب مي بينيم كه درزمان 

تشكيل  و ايجاد قوت هاي مليشه وقومي قوس صعودي خود را پيموده وهفته وماهي نمي گذشت كه به بهانه هاي مختلفي مانند لواي امنيت پايه 



 

سيد منصور نادري كه مسؤوليت امنيت شاهراه را از حيرتان الي دوشاخ به  80فرقه ( هاي برق كابل سروبي، فرقه امنيتي شاهراه سالنگ 

باعث مي شدند تا بي انظباطي ، هرج مانند سمارق سبز مي كردند و متأسفانه به نسبت تراكم وظايف جنگي از كنترول برآمده و ) عهده داشت،

  . اد به مواد مخدر به طور گسترده يي فزوني يابدواعتيري ، مردم آزاري، سرقت، اختطاف ، قمار ، ومرج ، خودس

بنابراين به خدمت گرفتن روستائيان افغانستان  براي اربكي سازي  روستا ها و محلات دور دست كشور، حالا زير هر عنواني كه باشد به  

بزرگ واشتباه جبران ناپذير مي تواند نظرمن وبسياري از افسراني كه عمري را در اردوي پرافتخار افغانستان خدمت كرده اند، يك خبط 

، زيرا هيچ تضميني وجود ندارد كه اين روستائيان به ويژه درمناطق جنوبي كشور پس ازمدت كوتاهي زير تاثير تبليغات ديني  تلقي گردد

               . وانگيزه هاي  قومي ، قبيله يي وزباني به طالبان نپيوندند

ُـــه سال از نبرد افغانستان با افزايش اين نيروها آقاي ديويد پيتترييوس مي خواهد دستĤورد خارق آيا حالا پس سوال اين است كه  از گذشت نــ

آيا موجوديت اين  العاده يي نسبت به سلفش مك كريستال داشته باشد كه بتواند ريختن خون  جوانان ودلار هاي سبز امريكايي را جبران كند؟

يژي خروج آبرومندانهء نيروهاي امريكايي رااز باتلاق افغانستان تضمين كند؟ آيا موجوديت اين نيروها اربكي ها خواهد توانست سترات

    !بهشت امن القاعده درمناطق جنوب كشور ايجاد خواهد كرد؟  واالله اعلم حصار مستحكمكوچكترين رخنه يي در

لطفاً نظرات، پيشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامين و مطالب  !  وطنداررفقا، دوستان عزيزتارنماي 
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